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آسفالت، بعد از اتمام حفاری های اگو
۱۳۸...۰۹۰۱|  چرا خیابان افسرشمالی۶۷ را آسفالت نمی کنید؟

شهرداری منطقه ۳|  باتوجه به اتمام عملیات شبکه جمع آوری 
فاضلاب خانگی در خیابان مذکور، پس از اتمام حفاری و نصب 
انشعابات منازل شهروندان به شــبکه اگو شهرداری منطقه۴ 
نســبت به روکش آســفالت این خیابان اقــدام خواهد نمود. 
شهروندان ارجمند جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص 
با شــماره  هــای ۳۱۲۹۴۰۱۰ و ۳۱۲۹۴۰۱۲ روابط عمومی 

منطقه تماس حاصل فرمایند.
آسفالت امام خمینی۵۰ در اولویت قرار می گیرد

افشین منش| آسفالت خیابان امام خمینی۵۰ یا همان خیابان 
اداره پســت مرکزی، در خیلی از نقاطش دچار ترک خوردگی 
شده است و باید دوباره روکش شــود. درضمن پیاده رو جلوی 
اداره پست مرکزی اگر به جای آســفالت موزاییک شود، بهتر 

است؛ چون خیلی بالاوپایین دارد.
شهرداری منطقه ۸| با عنایت به بازدید تخصصی کارشناسان 
مربوط و پاسخ استعلام شرکت های خدماتی، معبر مذکور دارای 
عملیات حفاری می باشد و بعد از انجام عملیات حفاری جهت 
اجرای روکش آسفالت در لیســت اولویت های آسفالت منطقه 
قرار خواهد گرفت. مراتب جهت اســتحضار شهروند محترم به 

حضور ایفاد می گردد.
آبیاری فضای سبز هر چهارشنبه

شهروند| فضای سبز در فکوری ۶۸، نبش علیزاده ۱۳ متاسفانه 
منظم آبیاری نمی شود. چند مرتبه به شهرداری منطقه ۹ اعلام 

کرده ایم. خواهشمندم به طور ویژه پیگیری بفرمایید .
شــهرداری منطقه ۹| آبیاری فکوری۶۸ در روزچهارشنبه هر 

هفته انجام می گردد.
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دزد به پست مشهد زد
در ارض اقدس(مشــهد) امنیت در شهر 
برقرار است. ایالت از بعضی پیشامدها 
جلوگیری کرده اند. ریاســت نظمیه 
را واگذار به شــاهزاده شجاع السلطان 
نمودند. تولیت آســتان قدس مدرسه 
رضوی را مفتوح و رؤســای ادارات و 
علما و غیره در موقع افتتاح مدرســه 

حاضر بودند.
سال۲، شماره۶۳/ ۲۲ربیع الثانی ۱۳۳۴

حرکت کلنل انگلیسی بیرجند. کلنل ویل صاحب منصب 
انگلیسی با عده ای ســوار دیروز به طرف خوسف حرکت 
کردند. آمدن آلمان ها به خاک قاینات منتشر شده است.

تلگرافــات بــه ایالت خراســان. لطف آبــاد. رضاخان و 
زبردست خان به نوخندان رفته تلگرامی به ایالت جلیله 
عرض کرده اند و به توســط قاصد مخصوص فرســتاده 
مخابره شــد.تظلم از امین مالیه. تلگرافی از شیروان به 
امضای جمعی از رؤســای ایل زعفرانلــو و رعایا که در 
تلگراف خانه متحصن شــده و مخابره نموده اند به اداره 
رسیده که مشعر است بر شکایت از امنای مالیه که در هر 
موقع یک نفر از طــرف اداره مالیه مأمور دریافت مالیات 
آن حدود شــده و از هیچ نوع اجحاف و تعدی هیچ یک 
فروگذار نکرده اند. مستدعی هســتند که اخذ مالیات از 
آن ها را به عهده حکومت محل واگذار فرمایند کما آنکه با 
ایل شادلو نیز همین طور معمول شده تمام وکمال مالیات 

دولت وصول و ایصال می شود.
سال۲، شماره۶۴/ ۲۵ربیع الثانی ۱۳۳۴

توقیف کارگــزار. تربت. مؤیدالــوزاره کارگزار کل. نایب 
کارگــزاری تــون را نظامیــان روس تحت الحفظ وارد 
تربت کردند و در ســربازخانه خودشــان توقیف کردند.
دستگیرشــدگان. نه. از آن هفت نفر ملازمان آلمانی که 
دستگیر شده بودند چهار نفر را تحت الحفظ به سیستان 
بردند و سه نفر دیگر در حبس باقی هستند.سرقت امانت 
پستی. درجز. وضع درجز خیلی ناامن است. دیروز پستی 
که از مشهد و قوچان باید به درجز بیاید در سه فرسخی 
درجز دزد زد، چهار کیسه تریاک با یک بسته نقدی امانت 
بیست تومان به ســرقت برده اند.تراکمه در راه خراسان. 
عباس آباد. از قرار معلوم عده ای از تراکمه به پل ابریشم 
پنج فرسخی آمده اند، نصرت لشــکر رئیس امنیه امروز 
صبح با عده ای سوار به تعاقب آن ها رفته و عده ای سوار 
هم به دهنه فرستاده که مواظب باشند. عده تراکمه هنوز 

معلوم نیست.
سال۲، شماره۶۸/ ۴جمادی الاول ۱۳۳۴

تمام اخبار از روزنامه عصر جدید
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برای مطالعه منشور کامل حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۴۷)
فصل ششم: حق بر فضای شهری و کالبد 

۶-۶- سیما و منظر
۸۹     مدیریت شهری موظف است  از منظر 
ذهنــی و حافظه تاریخی شهرنشــینان که 

محصول تجربه زیستی این شهر 
است، حفاظت و صیانت نماید. 

همه 
مداحی هایی 

که آن 
روزها برای 
رزمنده ها 

می کردم، برای 
من شیرین و 
جذاب است 

اما از میان 
آن ها نوحه  
«انا مظلوم 

حسین» برای 
من خیلی 
دلنشین و 
خاطره ساز 
است. من 

این نوحه را 
سال۶۲ و در 
اهواز برای 
رزمنده ها 

خواندم. چند 
سال قبل هم 

این نوحه 
را حسین 
نزارقطری 

خواند 
که بسیار 

پرمخاطب 
شد. اما آن 
سال متن 

این نوحه را 
شهیدامینی 

به من داد 
و گفت این 

نوحه را 
بخوان. همه 

رزمنده ها 
آماده شدند و 
قرار شد داخل 

کوچه های 
اهواز با همان 

لباس های 
خاکی دوران 

جنگ، 
سینه زنی 

کنیم و این 
نوحه را 
بخوانیم

الهام مهدیزاده
   e.mahdizadeh@shahraranews.ir
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و  اُحـرق نطقـی 
عطش  ) . نی لسـا
مـرا فراگرفتـه و 
کلام و زبانم آتش 
گرفتـه اسـت). أنـا ظمئـان و قـد 
احرق قلبی و فوادی.(تشـنه هسـتم و قلب 

و سینه ام سوخته است.)
 أنا مظلوم حسین... أنا مظلوم حسین

بـا صدایـی رسـا و گـرم این چنـد بیـت را 
در تحریریـه می خوانـد. انـگار تقویـم برای 
او بـه روزهـای محـرم سـال۶۲ بازگشـته 
اسـت؛ روزهایـی کـه بـا لبـاس خاکـی 
درمیـان کوچه هـای اهـواز می ایسـتاد و 
بـرای رزمنده هـا ایـن نوحـه را  می خوانـد. 
حسـین پیرزاد متولد۱۳۴۷ مشـهد است. 
پانزده سـاله بوده اسـت که وارد جبهه های 
جنـگ می شـود. بـه قـول خـودش بـرای 
رفتـن بـه جبهه هـای جنـگ، «پیلـه» 
می کنـد تـا اعزامـش کننـد. حتـی وقتـی 
مسـئول اعـزام بـه او می گویـد «جبهه که 
بچه بـازی نیسـت»، مایـوس نمی شـود و 
پنهانـی خـودش را بـه جبهه هـای جنـگ 
نـد  می رسـاند. او بعـد از مدتـی می توا
وارد گـروه تخریـب شـود و ۳۴مـاه در 
ایـن واحـد خدمـت کنـد. صـدای گـرم او 
سـبب می شـود در کنـار حضـورش در 
تخریـب، کار مداحـی و نوحه سـرایی را هم 

انجام دهد.
 روایتـی کـه می خوانید، داسـتان حسـین 
پیـرزاد اسـت از محرم های جبهـه و جنگ.

 نمردیم و شهادتمان را هم دیدیم
صحبتش با روز شـهادتش شـروع می شود: 
«می خواهـم قبـل از اینکـه از دوران جنگ 
بگویـم، از شـهادتم بگویـم.» بـا خنـده 
حرف هایـش را دربـاره روز شـهادتش 
ادامه می دهـد: «اگر اشـتباه نکرده باشـم، 
هفتـه دفـاع مقـدس پارسـال یـا دو سـال 
قبـل بـود. آسـتان قـدس مراسـمی بـرای 
یادبـود شـهدای دانش آمـوز برگـزار کرده 
بـود. مراسـم درحـال برگـزاری بـود و من 
بـه اسـامی شـهدایی کـه گذاشـته بودند، 
نـگاه می کـردم. میـان اسـامی چشـمم به 
اسـمی خورد: «شـهید دانش آموز حسـین 

پیـرزاد.»
ادامـه حرف هایـش با خنـده همراه اسـت:  
«با خـودم گفتـم من کی شـهید شـدم که 
خودم خبر نـدارم؟ نمردیم و شـهادتمان را 

هـم دیدیم.»
 مگه جبهه بچه بازیه؟

امـا روایـت جبهـه رفتـن او بـا توصیفاتـی 
از قدوقـواره اش شـروع می شـود : «از نظـر 
قدوقـواره جثه ظریفـی دارم. حالا حسـاب 
کنیـد پانزده سـاله که بـودم، چقـدر بودم. 
همیـن جثـه ظریـف و سـن کم مـن باعث 
شـد هیچ وقـت نتوانـم مثـل رزمنده هـای 
عـادی، راهـی جبهه هـای جنـگ شـوم. 
هـر زمـان کـه سـاکم را بر داشـتم و بـه 
دفتـر اعـزام  رفتـم، دسـت رد بـه سـینه ام 
زدنـد. آن قـدر رفتـم و برگشـتم کـه همـه 
خانـواده موقـع خداحافظـی زیـر لـب بـا 
خنده می گفتنـد: «زیـاد خداحافظی نکن، 
برمی گـردی.» یـادم نمـی رود یک بـار کـه 
حسـابی به مسـئول اعزام پیله کرده بودم، 
بـه مـن گفـت: «مگـه جبهـه بچه بازیه؟»
امـا مـن از جبهـه رفتن دسـت برنداشـتم. 
بـه قـول قدیمی ها «پیلـه کردم اساسـی.» 
تصمیـم گرفتم خودم دسـت به کار شـوم. 
آن زمـان خانه مـان در محلـه طـلاب و 
نزدیکی هـای بیمارسـتان امام حسـین(ع) 
بـود. یکـی از مراکـز اعـزام رزمنده هـا بـه 
جبهـه ، همیـن مرکز نزدیـک بیمارسـتان 
امام حسـین(ع) بـود. از شـب قبـل سـاکم 
را آمـاده کـردم. صبـح اول وقـت، بیـدار 
شـدم تا خـودم را بـه آنجـا برسـانم. وقتی 
رسـیدم، اتوبوس ها بـرای اعـزام رزمنده ها 
آمـده بودنـد و همـه رزمنده هـا درحـال 
خداحافظـی بودنـد. لابـه لای جمعیـت، 
سـاکم را به راننده اتوبـوس دادم تـا داخل 
صنـدوق کنـار اتوبـوس بگـذارد. خـودم 
را هـم درمیـان جمعیـت و خداحافظـی 
رزمنده هـا به اتوبوس رسـاندم و بـالا رفتم. 
داخل اتوبوس گوشـه ای نشسـتم و منتظر 
مانـدم تـا اتوبـوس پـر شـود. هرکـدام از 
رزمنده هـا کـه وارد اتوبـوس می شـد و مرا 
می دیـد، تصـورش ایـن بـود کـه من پسـر 
راننـده هسـتم. بالاخـره اتوبوس پر شـد و 
مـن بـا ایـن رزمنده هـا راهـی جبهه هـای 

جنـگ در منطقـه ایـلام شـدم.
اذان صبح بـود که بـه پـادگان امام رضا(ع) 
ایـلام رسـیدم. اتوبوس بـدون هیـچ توقف 
و بررسـی، وارد پـادگان شـد و مـن هـم با 
رزمنده هـا داخـل پادگان شـدم. اسـترس 
عجیبـی داشـتم. هیـچ مـدرک و پرونـده 
و کارت اعـزام بـه خدمتـی همـراه مـن 

نبـود. وارد پـادگان کـه شـدم، بـا اصراری 
کـه کـردم، قـرار شـد مدتـی کارهـای 
فرهنگـی پـادگان مثـل مکبـری را انجـام 
دهـم. بعـد چنـد روز صـدای خـوب مـن 
باعـث شـد کـه خوانـدن دعاهایـی ماننـد 
دعـای کمیـل را بـه مـن بسـپارند. مدتـی 
کـه گذشـت، شـهید جلیـل محدثی فر که 
یکـی از بچه محل هـای ما بـود، دنبـال من 
آمـد. بـه او گفتـم هیـچ پرونـده و مدرکی 
کـه بخواهند مـن را بـه جبهه هـای جنگ 
اعـزام کنند، نـدارم. انگار حرف هـای من را 
نمی شـنید. بعد کلـی حرف زدن هـای من، 
گفـت: «کاری بـه این چیـزا نداشـته باش. 
مگـه نمی خـوای بـری جبهـه؟ پس پاشـو 
بسـم ا... بگـو و با مـن بیـا.» بـا او وارد مرکز 
ثبـت پرونده هـا شـدم و او تمـام فرم هـای 
لازم را پـر کـرد. بعـد از تکمیـل پرونـده به 
مـن پـلاک دادنـد. ایـن یعنـی «جبهه ها، 

جبهه هـا مـا داریـم می  آییـم.»
بـا صحبت های شـهید محدثی فر مـن وارد 
گروه تخریب شـدم و در آنجـا آموزش های 
لازم را دیـدم. بـا گذشـت مدتـی، کم کـم 
دوره هـای آموزشـی و کاری را در واحـد 
تخریـب پشت سـر گذاشـتم و توانسـتم بـا 
رزمنده هـا وارد جبهه هـای جنـگ شـوم. 
عملیـات والفجر۳ اولیـن عملیاتـی بود که 
به عنـوان تخریب چـی بـرای پاک سـازی 
میـدان میـن، وارد جبهه هـای جنـگ 
شـدم. مدتی هم مربـی آموزشـی در واحد 

تخریـب بـودم.
 نوای یا حسین(ع) از میان سنگرها

صحبت هایمـان بـه مـاه محـرم و عملیات 
کربـلای۲ می رسـد. روایتـی از اشـک ها و 
نوحه ها برای دیـدن حرم امام حسـین(ع). 
اشـک های رزمنده هـا در چندکیلومتـری 

بـارگاه امام حسـین(ع) و کربـلا.
ایـن رزمنـده دفاع مقـدس ادامـه می دهد: 
چند مـاه از آمـدن من بـه جبهه  نگذشـته 
بـود کـه مـاه محـرم شـروع شـد. آن زمان 
عملیات کربـلای یک تـازه تمام شـده بود 
و قرار شـد بـه رزمنده ها مدتـی را مرخصی 
بدهند. مـن هـم مثل بقیـه درحـال جمع 
کـردن سـاک و وسـایلم بـودم که  سـردار 
قاآنـی-آن زمـان سـردار قاآنـی فرمانده ما 
بودنـد- مرا صـدا زدنـد و خواسـتند همراه 
آن ها به شـهر دیگری بـروم. با این شـرایط 
وسـایلم را جمـع کـردم و همـراه سـردار 
قاآنی و چنـد رزمنده دیگـر از اهـواز راهی 
پیرانشـهر کردسـتان شـدیم. از پیرانشـهر 
به سـمت روسـتایی به نـام قمطـره رفتیم. 
روسـتایی کـه به خاطـر حملـه  پی درپـی 
عراقی هـا از سـکنه خالی شـده بـود و فقط 
رزمنده هـا آنجـا بودنـد. وارد روسـتا کـه 
شـدیم، هرکدام از گروه هـای جنگی داخل 
خانه های روسـتاییان مستقر شـدند. خانه 
کدخـدای روسـتا را بـه گـروه ما کـه واحد 

تخریـب بـود، سـپردند و مـا آنجا مسـتقر 
شـدیم. بعـد از اسـتقرار مـن در روسـتا، 
سـردار قاآنـی رو بـه مـن کـرد و گفـت: 
«صـدای گرمـی بـرای مداحـی داری و 
الان هـم محرمـه. آوردمـت اینجا تا واسـه 
رزمنده هـا چند تا نوحـه بخونی. بـا همون 
حال وهوایـی که تـو مشـهد می خوندی.»
به سـردار قاآنـی گفتـم: «من هیـچ کتابی 
کـه نوحـه در آن نوشـته باشـد، همراهـم 
نیسـت.» همـان لحظـه بـا یـک جدیـت 
خـاص رو بـه یـک راننـده کـرد و گفـت: 
«به تمـام شـهرهایی کـه در مسـیر وجود 
دارد، سـری بزنیـد و بگردیـد تـا کتابـی 
کـه نوحه خوانـی داشـته باشـد، پیـدا 
کنیـد.» محـرم و روضه هـای آن در میـان 
جبهه هـای جنـگ، جایگاهـی این چنینی 
داشـت کـه یـک فرمانـده تاکیـد و اصـرار 
می کنـد کـه هرطـور شـده کتابـی بـرای 
نوحه خوانـی پیـدا و در همـان خاکریزهـا 

روضـه شـب عاشـورا برپـا شـود.
ننـده راهـی  بـا ایـن دسـتور همـراه را
شـهرهای کردسـتان شـدیم. کتابـی نبود 
یـا اگر بـود، به زبـان کـردی بود. بعـد کلی 
گشـتن بالاخـره چنـد کتـاب در سـنندج 
پیـدا کـردم و همـراه راننـده دوبـاره بـه 

همـان روسـتای قمطـره بازگشـتیم.
 حسین! آرام جانم، حسین! روح و روانم

مقـدس  دفـاع  دوران  رزمنـده  ایـن 
مداحی هـای روزهـای جنـگ را مثـل 
آبـی می دانـد کـه روح تشـنه رزمنده ها را 
سـیراب می کـرد. او می گویـد: مداحی هـا 
و روضه هـای میـدان رزم و جنـگ، شـبیه 
چراغی بـود که در نـور کم لامپ سـنگرها 
و زیـر صـدای تـوپ  و تیربارهـای صـدام، 
مسـیر و هدفمان را نشـان می داد. مسیری 
که امام حسـین(ع) بـا اهل بیتشـان رفتند.
صحبت هـای پیـرزاد دوبـاره از میـان 
خانه هـای روسـتای قمطـره پیرانشـهر 
کردسـتان، جـان می گیـرد و او صحبتـش 
را بـا حال وهـوای سـنگرهای شـب های 

محـرم در روسـتای قمطـره این طـور 
ادامـه می دهـد: «آن روز بعـد از آنکـه 

روسـتا  بـه  خریدیـم،  را  کتـاب 
برگشـتیم. قـرار شـد هـر شـب در 

همان خانـه کدخدا مراسـم عـزاداری 
امام حسـین(ع) رابرگـزار کنیـم. هـر 
شـب کـه برگـزار می شـد، رزمنده هـا 

بـا شـوروحال عجیبـی می آمدنـد. چـه 
یـک  بـرای  کـه  اشـک هایی 

حـرم  زیـارت  لحظـه 
ریختـه  امام حسـین(ع) 
رزمنـده  آن قـدر  شـد. 
می شناسـم که همیشه 

دعایشـان رفتـن بـه 
زیـارت  و  کربـلا 

امام حسـین(ع) 

بـود اما جنـگ نگذاشـت و شـهید شـدند.
 مدرسه موش ها، وسط غم جنگ

این رزمنـده دفاع مقـدس ادامـه می دهد: 
روز عاشـورا داخل روسـتای قمطره دسته 
عـزاداری و سـینه زنی راه انداختیـم. 
رزمنده هـا با پـای پیاده دسـته سـینه زنی 
درسـت کردنـد و داخـل روسـتا بـا همان 
حال وهـوای جنـگ و صـدای توپخانه های 
صـدام عـزاداری کردنـد. ایـن را کـه 
می گویـم، واقعا دیدم و حس کـردم؛ اینکه 
عـزاداری در جبهه هـای جنـگ، روحیـه 
عجیبـی بـه رزمنده هـا مـی داد. صحبت از 
روحیه کردم، بد نیسـت خاطـره ای از یک 

شـهید بگویـم.
 شـهید امیر نظـری از آن آدم هـای خاصی 
بـود کـه هیچ وقـت فراموشـش نمی  کنیم. 
در تمام ۳۴ماهی کـه در جبهه های جنگ 
بودم، مثـل او پیدا نکـردم. شـوخ و بذله گو 
و پرانـرژی. آن قـدر پرانـرژی کـه حتـی 
وقتی بـا او بـودی، حس نمی کردی وسـط 
میـدان جنـگ هسـتی. اصـلا درکنـار او 

حـس خسـتگی بی معنـا بود.
روزهـای عملیـات کربـلای۲ بـود. ۷نفر از 
بچه هـا در جریـان ایـن عملیـات مفقـود 
شـده بودنـد و بقیـه هـم به خاطـر حجـم 
آتش دشـمن، خسـته بودنـد. هر کـدام از 
رزمنده هـا که به روسـتا رسـید، گوشـه ای 
را بـرای خـودش پیـدا کـرد و نشسـت. در 
همان حس وحـال بودیـم کـه از بلندگوی 
مدرسـه روسـتا صدایـی بلنـد شـد: «ک، 
مثل کپـل، صحرا شـده پـر ز گل/ گ مثل 

گـردو، بنگر بـه هرسـو...»
صـدای شـعر مدرسـه موش هـا بود کـه از 
بلندگـو پخـش می شـد. همان طـور کـه 
گفتـم، کارهـای فرهنگی دسـت مـن بود. 
مـن هـم بـرای اینکـه بتوانـم مداحی ها را 
پخش کنـم یا با نـوار کاسـت ضبـط کنم، 
زیرپلـه  و بلندگـوی مدرسـه را گرفته بودم 
تـا آنجـا کار کنـم. آن 
لحظه کـه صدای 
مدرسـه  شـعر 
ش هـا  مو
شـد،  پخـش 
م  نفهمیـد
را  خـودم 
بـه  چطـور 
مدرسه رسـاندم. 
تـا رسـیدم، 

شـهیدنظری را دیـدم کـه بـا چهـره ای 
خنـدان گفـت: «حال کـردی چـی آوردم 
براتون؟» نمی دانسـتم بـه کارش بخندم یا 
اخم کنـم و جـدی بـا او برخورد کنـم. آن 
روز بـا همیـن موسـیقی مدرسـه موش ها، 

شـد. عـوض  بچه هـا  حال وهـوای 
 انا مظلوم حسین

مداحی هـا و نوحه هـای دوران جنـگ را با 
گلچینـی از ایـن مداحی این طـور توصیف 
می کنـد: «همـه مداحی هایـی کـه آن 
روزهـا بـرای رزمنده هـا می کـردم، بـرای 
مـن شـیرین و جـذاب اسـت امـا از میـان 
آن هـا نوحـه  «انـا مظلـوم حسـین» برای 
من خیلـی دلنشـین و خاطره سـاز اسـت. 
من این نوحـه را سـال۶۲ و در اهـواز برای 
رزمنده هـا خوانـدم. چنـد سـال قبـل هم 
ایـن نوحـه را حسـین نزارقطـری خوانـد 
کـه بسـیار پرمخاطـب شـد. امـا آن سـال 
متـن ایـن نوحـه را شـهیدامینی بـه مـن 
داد و گفـت ایـن نوحـه را بخـوان. همـه 
رزمنده هـا آمـاده شـدند و قرار شـد داخل 
کوچه هـای اهـواز بـا همـان لباس هـای 
خاکـی دوران جنـگ، سـینه زنی کنیـم 
و ایـن نوحـه را بخوانیـم. آن زمـان هیـچ 
چیـزی بـرای خوانـدن و اجـرای ایـن 
نوحـه  نداشـتیم. حتـی یـک بلندگـو نبود 
کـه مـن بتوانـم بـا اسـتفاده از آن نوحـه 
را بخوانـم. بـرای اینکـه صـدای مـن بهتر 
بـه رزمنده هـا برسـد، یکـی از رزمنده هـا 
مـرا روی دوشـش گذاشـت و مـن بـا همه 
توانـم این نوحـه را  خواندم. نوحـه را چنان 
بـا لهجـه عربـی خوانـدم کـه بعـد از تمام 
شـدن آن خیلـی از اهوازی ها فکـر  کردند 
مـن یـک عـرب هسـتم. چـه حس وحـال 

عجیبی بود!
پیـرزاد چنـد ثانیه سـکوت می کنـد و بعد 
از آن بـا گرفتـن نفسـی تـازه، بخشـی از 

همـان نوحـه را می خوانـد:
أنـا عطشـان و قـد احُـرق نطقی و لسـانی.
(عطش مـرا فراگرفتـه و کلام و زبانم آتش 

گرفته اسـت.)
أنـا ظمئـان و قـد احـرق قلبـی و فـوادی.
(تشـنه هسـتم و قلب و سـینه ام سـوخته 

اسـت.)
أنا مظلوم حسین.
أنا مظلوم حسین.
أنا مظلوم حسین.

خانه هـای روسـتای قمطـره پیرانشـهر 
کردسـتان، جـان می گیـرد و او صحبتـش 
را بـا حال وهـوای سـنگرهای شـب های 

محـرم در روسـتای قمطـره این طـور 
ادامـه می دهـد: «آن روز بعـد از آنکـه 

روسـتا  بـه  خریدیـم،  را  کتـاب 
برگشـتیم. قـرار شـد هـر شـب در 

همان خانـه کدخدا مراسـم عـزاداری 
امام حسـین(ع) رابرگـزار کنیـم. هـر 
شـب کـه برگـزار می شـد، رزمنده هـا 

بـا شـوروحال عجیبـی می آمدنـد. چـه 
یـک  بـرای  کـه  اشـک هایی 

حـرم  زیـارت  لحظـه 
ریختـه  امام حسـین(ع) 
رزمنـده  آن قـدر  شـد. 
می شناسـم که همیشه 

دعایشـان رفتـن بـه 
زیـارت  و  کربـلا 

امام حسـین(ع) 

زیرپلـه  و بلندگـوی مدرسـه را گرفته بودم 
تـا آنجـا کار کنـم. آن 
لحظه کـه صدای 
مدرسـه  شـعر 
ش هـا  مو
شـد،  پخـش 
م  نفهمیـد
را  خـودم 
بـه  چطـور 
مدرسه رسـاندم. 
تـا رسـیدم، 

همـان نوحـه را می خوانـد:
أنـا عطشـان و قـد احُـرق نطقی و لسـانی.

(عطش مـرا فراگرفتـه و کلام و زبانم آتش 
گرفته اسـت.)

أنـا ظمئـان و قـد احـرق قلبـی و فـوادی.
(تشـنه هسـتم و قلب و سـینه

اسـت.)
أنا مظلوم حسین.
أنا مظلوم حسین.
أنا مظلوم حسین.

۰۵

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۲شنبه

عه
جام

حسین پیرزاد به یاد محرم های جبهه، نوحه «أنا مظلوم 
حسین» را بازخوانی کرده است. کد بالا را اسکن کنید و 

با گوش جان این نوجه زیبا را بشنوید

مداح كوچك كربلاى ايران
روایت دانش آموز ی که وارد گروه تخریب می شود  و نوحه های ماندگار می خواند

ماه محرم جبهه - منطقه میمک
 رزمندگان واحد تخریب لشکر ۲۱ امام رضا علیه السلام. 
نوجوان تخریبچی حسین پیرزاد 
در حال مداحی

روزنــــامــــه 
ش

حال و هوا و سینه زنی و زنجیرزنی رزمندگان واحد تخریب 
لشکر ۲۱ امام رضا علیه السلام در ایام محرم در جبهه


